
 

 

 عطاّرنامۀ گویایی و پویایی سکوت در گفتمان حکایات مصیبت
 

 

  1مرزباننسرین فقیه ملک
 ات فارسی، دانشگاه الزهرا )س(دانشیار زبان و ادبیّ

  2نیارجبیمریم 
 دبیّات عرفانی دانشگاه الزهرا )س(دانشجوی دکتری ا

 (4391/  45/2تاریخ پذیرش: 439 5 /41/9)تاریخ دریافت:  

 چکیده
های های تحلیل متن و یکی از بهترین شیوهشناسی از روشنشانه
شناسی برای درک متون عرفانی، روش چالز پیرس است. با توجّه به نشانه

ها و نیز اهمیّتی که اهمّیتّ رمزپردازی در اشعار عرفانی و لزوم تفسیر آن
نامۀ مصیبتپیرس در روش خود برای تفسیر قایل است، در این مقاله، 

های ترین اثر رمزی و سرشار از نشانهیر، برجستهالطّکه بعد از منطق طّارع
و چگونگی سکوت در این اثر  عرفانی است، با این روش بررسی شده

است. سکوت یکی از مفاهیم بنیادین عرفان در گرفته شده توجّه قرار مورد
گیرد. متون و اشعار عرفانی است و این گفتگو تنها با واژگان صورت نمی

تواند نامه سکوت مرید، عاشق و پادشاه که میدر بیشتر حکایات مصیبت
نماد سالک و مرید باشد، نشانۀ تسلیم محض و انتباه و یا نشانۀ انجام فرمان 

توان نماد پیر و مراد باشد. این ای است که میمراد، معشوق یا دیوانه
 ناداری هستند.ها در هر دو حالت سرشار از سخنان رازآلود و معسکوت

 .نامه، سکوت، مصیبتعطّارشناسی، عرفان، نشانه :واژگان کلیدی
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 مقدمّه
شوند، بلکه مطالعۀ میشناسی نه تنها شامل مطالعۀ چیزهایی است که نشانه نامیدهنشانه

. دربارۀ این علم دو سنّت (22: 4331) چندلر، هر چیزی است که بر چیز دیگری اشاره دارد
شناسی دانشی ، زبان شناس سوئیسی، نشانه"فردینان دو سوسور"وجود دارد. بنابر اعتقاد 

. (21همان: )کند ها را به مثابه بخشی از زندگی اجتماعی بررسی میاست که نقش نشانه
های لالتبود و به دعقیدۀ اکو، سوسور توجه خود را بیشتر بر خود نشانه معطوف کردهبه

چالز "های بیرونی اعتنایی نداشت. از سویی دیگر فیلسوف امریکایی، آن بر واقعیّت
 (.1: 4331)اکو،  دانست، نشانه را قابل تفسیر می"سندرس پیرس

شناسی بررسی ا از نگاه نشانهها رتوان آنهستند و می متون عرفانی پر از رمز و نشانه
شناسی های نشانهیم عمیق عرفانی است که طبق نظریهمفهوم سکوت نیز یکی از مفاه .کرد
برای انجام چنین پژوهشی، وجود  عطّارنامۀ تواند قابل بحث باشد. دلیل انتخاب مصیبتمی

دربارۀ هدف از  عطّارمستقیم گوهای حکایات این کتاب و سخن غیررمز و نشانه در گفت
برابر سخن معشوق یا مراد است. در این پژوهش،  های داستان درالعمل شخصیتعکس

، بیشتر بر مبنای عقیدۀ پیرس که با معنا و تفسیر همراه عطّارنامۀ سکوت حکایات مصیبت
است. توجّه اندک به این علم در اشعار عرفانی و اهمیّت آن در شناسی شدهاست، نشانه

تا با استفاده از دانش، به بررسی گفتار رازآلود و رمزگونۀ عرفا، نگارندگان را برآن داشت 
 نامه بپردازند.   سکوت در گفتگوهای حکایات مصیبت

 شناسی و شعرنشانه

نشانه هر چیزی است که نمایندۀ هر چیزی جز خودش باشد و یا به عبارتی دیگر بر 
شناسی علمی است که نشانه (.41: 4393صفوی، )از خودش دلالت کند چیزی دیگری غیر 

دهد. سوسور و غیره را مورد مطالعه قرار می هاها، رمزگانای مانند: زباننشانههای نظام
)سوسور، پردازد ای میهای نشانهاعتقاد دارد که این علم به مطالعۀ کارکرد اجتماعی نظام

بینی گیری علمی را پیشاسی عمومی، شکلشنفردینان دوسوسور در دورۀ زبان. »(21: 4313
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تقریباً در همان دورانی که سوسور  (1: 4393)سجودی، « دارد شناسی نامکند که نشانهمی
کرد، پیرس شناسی ساختارگرا تدوین میشناسی و روشالگوی خود را از نشانه، نشانه

مشغول تدوین الگوی خود از این دانش بود. برخلاف الگوی سوسور، پیرس الگویی سه 
گیرد و الزاماً مادی نیست. که نشانه به خود میکند: الف( نمود: صورتیوجهی را معرّفی می

شود شود. ج(موضوع: نشانه به آن ارجاع داده میب( تفسیر: معنایی که از نشانه حاصل می
های نمادی که در آن دلالت میان دال نشانه -4ها را به. پیرس انواع نشانه(32: 4332)سجودی، 

ای که در آن رابطۀ میان دال های نمایهنشانه -2و مدلول از نوع قراردادی و اختیاری است، 
های شمایلی که در آن همانندی و نشانه -3و مدلول بر اساس علّت و معلول است و 

-12: 4393اسلامی، )کنددهد، تقسیم میشباهت پل ارتباطی بین دال و مدلول را تشکیل می

آن شود و پیامی را  . نقش نشانه این است که چیز دیگر را بازنمایی کند و جانشین(13
ای است که پیام معیّنی را تولید رمزگان نیز نظامی نشانه (.21-25: 4393)شهبازی، برساند 

. (431همان:)هاستها و قواعد حاکم بر ترکیب آنای از نشانهموعهامل مجکند و شمی
ای است که بیرون از آن نشانگی ای به معنای وجود فضای نشانهاصطلاح سپهر نشانه

شناختی دیگر، در دو . ادبیات نیز همچون هر نظام نشانه(224: 4392)لوتمان، یرممکن است غ
کند. هر گفتمان ادبی نیز ادبی سطح یعنی سطح زبان)لانگ( و سطح گفتار)پارول( عمل می

های ثابت جدا ها از مدلولگیرد و در گفتمان شعری دالبودن خود را از جوهر شعر می
بنابراین مباحث این  (.41-42: 4331سجودی، )شوند های زبانی تبدیل میهشوند و به نشانمی

مز در ویژه عرفان با رات ایران و بهای دارد زیرا ادبیّی گستردهات و عرفان دایرهعلم در ادبیّ
پیام یک عارف یا گری شناسی بستر مناسب برای جلوهارتباط مستقیم است و نشانه

 باشد.ند میرسان هدفمنویسنده، و پیام
 عطاّرنامۀ رمز و نشانه در مصیبت

که قهرمان داستانش سالک فکرت است، از این حیث تازگی و  عطّارنامه مصیبت»
. از سعی و (211: 4392کوب،زرین)«غرابت دارد که قهرمان حکایات روحانی است نه جسمانی

کند، برای نمیکشف حقیقت از هیچ کوششی دریغ گوید که برای کوشش سالکی سخن می
مور مادی عبور کرده به جبرئیل کند، تحت راهنمایی پیر خود از ارسیدن به حق اقدام می



 

 

 99، بهار 9اسلامی مشهد، شماره  نامه تخصصّی زبان و ادبیاّت فارسی دانشگاه آزادفصل

 

 

07 

نزد میکائیل و اسرافیل و  رسیدن به حق نیازمند یاری است و رسد. او در رابطه بامی
در عبور از  عطّارعزرائیل و غیره رفته و هر کدام خود جویای کشف حق و حقیقت هستند. 

نامه دارای داند. مصیبتفراتر از همه چیز میرسد و آن را قیاس به عشق می عقل و
و در وادی دل و جان و روح  های رمزگونه در حس، عقل، دل و جان و خیال بودهنشانه
شناسی برداری از علم نشانهسازد. پردهکشف می عطّارهای وصل به حق و حقیقت را نشانه

زمان با او در آن سوی اقیانوس اطلس، در آمریکا چارلز توسط افرادی مانند سوسور و هم
کند می عطّارساندرز پیرس کمک شایانی برای پژوهشگران عرفان در آثار عرفایی چون 

ای نیشابوری با توجه به اندیشۀ قوی و خلاقیت ذهنی بلند مرتبه عطّار (.1: 4393)سجودی، 
ی روح و درون مخاطب خود نفوذ اها و رموز عرفان در ژرفنکه داشت از طریق نشانه

 عطّارنیشابوری رمزگان حس و عقل و عشق همواره وجود دارد،  عطّارکند. در اشعار می
عارفی معتقد به ضوابط گذر از عقل به سوی عشق است و عشق را فراتر از حس و عقل 

جود ای از فرهنگ پیچیدۀ رمزگان عشق و عرفان ونامۀ او نیز مجموعهداند. در مصیبتمی
شناسی را در ساختار نامه، زمینۀ الگویی از نشانهیبتویژه مصدر همۀ آثار خود به عطّاردارد. 

سازد. نشانه در هر وادی که باشد اعم از عرفان، فلسفه، نکات عارفانۀ کمال آدمی ظاهر می
جای چیز ات، معماری، هنر و غیره باز نمودن هدف و مقصدی است که از دید کسی بهادبیّ

سوی هدف نویسنده یا شاعر نشیند و خواننده یا شنونده را بهیگری در ذهن و اندیشه مید
 کشاند.می

های اندیشه و منطق اتیست آشنا با رمزگان و نشانهچارلز ساندرز پیرس فیلسوف پراگم
یا ظرفیتی به جای چیزی دیگری  نشانه چیزی است که از دید کسی از جهتی»نویسد: می
خص نشانه ای برابر یا شاید کند، یعنی در ذهن آن شنه کسی را خطاب مینشیند، نشامی

شود را من تفسیر یای که به این ترتیب آفریده مکند، نشانهتر خلق میای بسط یافتهنشانه
نامه بر نقش و اهمیت رموز در مصیبت عطّار. (24: 4393)سجودی، « ناممنشانۀ نخست می

نامه و در مصیبت عطّارپردازی در واقع شیوۀ کند. رمزتکیه میر انقلاب درونی توجه و ب
پردازی ز نظم و نثر رمزاصولاً در نوشتار خود اعم ا عطّارباشد، یر میالطّفراتر از آن در منطق

شناسی این است دن پیشرفت پیچیده و بازتاب نشانهبهترین راه برای نشان دا» فعال است.
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ات تاکنون ای یعنی ادبیّترین نظام نشانهبرای بررسی پیچیده شناسیکه در نظر بگیریم نشانه
ترین مورد نشانگی ات به دلایل گوناگون جالبچه کرده و چه اهدافی پیش رو دارد؟ ادبیّ

در شکل بخشیدن به انتخاب  عطّار. رمز و نشانه در اشعار (31: 4331)کالر،« است
نامۀ ها در مصیبتمؤثر است. نشانه ها، انتخاب زمان و مکان و بیان هدف بسیارشخصیت

اند. بنابر رفته کاربا هدف انتقال اطلاع و آگاهی در راستای تعلیم و تربیت عارفانه به عطّار
تجلّی کرده و  عطّارالعارفین از زبان مولانا آمده است، نور حلّاج بر روح آنچه در مناقب

با این تجارب «. م، تو من باشدر عشق تو من، توا»مرشدوار موجب شده که او بگوید: 
روحی عمیق و با توجّه به فضای فکری محدود آن روزگار که سخن جوابی جز تکفیر و 

 در بیشتر موارد، به زبان رمز باشد عطّارتعزیر نداشت، عجیب نیست که آثار 
 (.212: 4392کوب، )زرین 

های مزگانهایی است که بر اساس انتخاب از ریک متن حاصل همنشینی بین لایه
. ظهور (215: 4393)سجودی، اندحسب ضرورت ارتباط، تحقق عینی یافته متفاوت بر

های آثار اندیشمندان و های ادبی در طول زمان امکان کشف زوایای پنهان را در لایهدیدگاه
برای القای پیام منظوم به خواننده، از  عطّارسازند. بیشتر فراهم می عطّاربزرگانی چون 

نامه آغاز کرده ستایش و حمد خالق یکتا در مصیبت کند. ازهای متفاوتی استفاده میرمزگان
های دهد. هر کدام از دایرهتا وصل به حقیقت را پس از طی مراحل سیر و سلوک نشان می

سازد آمیخته را آشکار می رعطّاهای اشعار هایی که لایهاین معرفت با رمزگان و نشانه
 باشد.می

 حمد پاک از جان پاک آن پاک را
 آفتــاب روح را تابــان کنــد

 

 حمد پاک از جان پاک آن پاک را 
 در گل آدم چنیــن پنهان کند

 (441: 4392،عطّار) 

سازد. در بیت اول اشاره آگاهانه در این دو بیت پیام خود را در ابزار رمز بیان می عطّار
(. آیات الهی همان 32الارض خلیفه )بقره: ه انی جاعل فیکند به اذ قال ربک للملائکمی

های الهی برخوردار است. در ستند و سراسر جهان هستی از نشانههای هدفمندانه هنشانه
رمزی از جانب قدسی وجود انسان گرفته که در وجود اولیاء  عطّاررا  بیت دوم آفتاب روح
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یابد. آفتاب رمز روشنایی و جلوۀ حق در جهت هدایت و نشانۀ یک مرحله از تجسم می
 رشد و کمال است.
بخش راه سنایی دانست، زیرا را باید تکامل عطّاردهد که نامه نشان میزوایای مصیبت

یابیم که صوفیه از شعر و نظم برای ادای در می عطّارسنایی و  با اندکی تأمل روی آثار
کرده و سنایی تدوین کنندۀ این مسیر در بستر رموز و موازین عرفانی خود استفاده می

 های عارفانه در اشعار خود بود.نشانه
طور کلی رمزگان در آثار ای میان دال و مدلول است. بهابطهنامه رپردازی در مصیبترمز

شناسی نه قادر خواهدبود همۀ فراوان است و نشانه عطّاردیشمندان عارف و عاشق چون ان
تواند این رموز را نادیده بگیرد. در آثار این شاعر بزرگ رموز و اسرار را کشف کند و نه می

نامۀ او که مراحل سیر و سوی سیمرغ و مصیبتیر او که سفر مرغان بهالطّخصوص منطقبه
ها جایگاه انهبه حق و وصل به دریای بیکران معنویت است، صورت نش سلوک تا رسیدن

از  ی یک نشانۀ سطحی یا آشکار، اشکال مشخص شدۀ آن است و در واقعمادهمهمی دارد. 
در  عطّارای مانند که در اشعار عارف برجستههای مجازی حکایت دارد، در حالینشانه

درک انسان است. با توجه به اینکه بخش  نامه شیوۀ دلالت در قالب روح و عمقمصیبت
گردد، باید دانست ر عرفانی و کتب صوفیانه مربوط میات فارسی به آثاقابل توجهی از ادبیّ

شناختی و شناخت رموز و اسرار ارتباط دارد. ات بیش از هر علم دیگری با نشانهکه ادبیّ
رای بیان افکار عارفانۀ خود بهره ها بیلمانند بسیاری از عارفان دیگر از حکایت و تمث عطّار

برده است و اشعار او آمیخته با رموزی است که دلالت صریح بر حضور حاکم مطلق و 
یر و الطّچندانی به دو اثر منطق ، زیبایی صدعطّارتعالی دارد. شالودۀ رمزگان ذات باری

ات و علائم نامه نیز دارای صفنامه داده است. مفاهیم عقلی و منطقی در مصیبتمصیبت
داده است. یک محقق  عطّاررمزگان عرفانی بوده که بازنمایی آن زیبایی خاصی را به ابیات 

ه حاکی از صورت شود، با یک نوآوری آگاهان نامه وارددر عمق مصیبتشناسی اگر نشانه
 رو خواهدشد.بهها رونشانه
برای عقیده پافشاری کند شناسی باید میان دو راهبرد یکی را انتخاب کند یا یک نشانه»

تواند کند، در هیچ شرایطی نمیل میات به منزلۀ صورتی ارتباطی است و آنچه منتقکه ادبیُ
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کند و متواضعانه نقش کمتری را به خود نادیده گرفته شود و یا با این عقیده مخالفت
فعالیت  ها به ساختار اثر متعلق نباشند باز هماص دهد، حتی اگر تفسیرها و واکنشاختص

ها بهره تواند از آنشناسی میروند که باید مطالعه شوند و نشانهشمار میفرهنگی مهمی به
کنند بلکه طور فردی مطالعه نمیها را بهنهنشانه شناسان معاصر نشا (.421: 4331)کالر، « گیرد

رفانی مانند شناس پیرامون یک اثر عکه یک عالم نشانهنشینند، لذا هنگامیبه بررسی آنها می
های نهفته در اندیشۀ نحوی قدرت استدلال و درک زیبایینامه به مطالعه بنشیند، بهمصیبت

های همان رمزگان و نشانه عطّاررا خواهد داشت. زیربنای ترسیم اندیشۀ برجستۀ  عطّار
 موجود در ابیات او است.

ناها چگونه ساخته باشد که معشناس به دنبال رسیدن به پاسخ این پرسش مییک نشانه
شوند و در یک پیام عارفانه که جنبۀ هدایتی دارد رمزگان چه نقشی را در ادای معنی ایفا می
های مربوط بستگی دارد. وجود شک به الفاظ و اسرار و نشانهکند؟ زیبایی یک پیام بدونمی

رفانه های عانامه یکی از منظومهکند. مصیبتیک نشانه، یک هدف متعالی را شاخص می
های روحانی سالک ای است شامل گرفتاریهمراه با رمز و نشانه است. در حقیقت دردنامه

را در بر دارد. در این منظومه سالک فکرت که  عطّارهای فرعی که پیام اصلی و حکایت
نماید. روح، خود نشانۀ حیات است ود را از عالم غیب آغاز مینشانۀ روح است، سلوک خ

برد و در همان به ابعاد معنوی پی می و حیات واقعی از آن کسی است کهزیرا زنده بودن 
 دارد.م بر میجهت گا

خارج شویم و گام در فضای غرب بگذاریم،  عطّارای از فضای شرق و قرن اگر لحظه
های پیرس و موریس سنتکند. یک ارتباط طولی، دریافت رمزگان زیباشناختی را بیشتر می

، Barthes)توانند طبیعی یا قراردادی و انسانی و غیر انسانی باشندمی هااین است که نشانه

ای ریزی نظریهنمایی سنت این دانشمندان مغرب زمین در حقیقت پیآرمان (13: 4911
انداز زبان انسانی مانند این چشم در دارد. عهده های ارتباطی را برباب پدیده عمومی در

شناسی بر اساس نگاه اندیشمندان عناصر نشانه»است.  یکی از چندین نظام هدفمند زندگی
اند که عبارتند از: زبان و گفتار، دال و شرق و غرب در سه عنوان اصلی شکل پذیرفته

 .(451: 4332)گیرو،  «مدلول، تطابق و تضمن
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های عرفان کرده و به پیچیدگی های طبیعت عبوراز مرزهای طبیعی و نشانه عطّار
از استدلال عقل و منطق فراتر رفته و به عشق و درک درون و از دیدگاه رسد. در واقع می

دهد که نشان می عطّار نامۀمصیبت رسد.اهل دل عبور از قیل و قال به شور و حال می
مراحل  های پیر از همۀکند و با راهنماییمراتب عبور میسالک در طی سلوک خود از همه 

سازد که همان کشف حقیقت است ولی ا آشکار میهمه جا دردمندی خود ر گذرد و درمی
رسد و که به آستان حضرت محمد )ص( میرسد تا اینبه هدف خود نمیدر هیچ جایی 

های حق آشکار شنود و نشانهن حضرت محمد )ص( میاسرار و رموز الهی را از زبا
نامه در مصیبت م،بینیقدرت نطق را در مرغان می عطّاریر الطّطور که در منطقهمان شود.می

نامه سرانجام کنیم. آتش در مصیبتها مشاهده میشخصیتقدرت انتقال را در گفتگوی 
وصل است، عین آتش گردیدن و غرق در آن شدن عاقبت یک سالک برجستۀ خالص 

مرغ آن هنگام که پس از طی مراحل سیر و سلوک و سییر الطّ. چنانچه در منطقاست
شدند، دیدند که خود سیمرغ ر برابر مشکلات به وصال نایلاخلاص در عمل و مقاومت د

نامه وقتی که یبتهستند، آتش نشانۀ کمال حقیقی و عریان در سیر و سلوک است. در مص
و به عبارت دیگر از نشانه  گرددرنگ مفهوم دلالت در نظر تداعی میدیم بیگویاز نشانه می

 شود.ای از عرفان در ذهن خواننده حاصل مییند ارتباطی بر اساس قرارداد یا نمایهدر فرآ
شناسی سوسوری وارد است نادیده گرفتن عامل انسانی و در انتقاد اساسی که به زبان»

های رهنگی اجتماعی دخیل در کار دلالتهای فادیده گرفتن بسیاری از دیگر لایهنتیجه ن
 (491: 4393)سجودی، ای است. های نشانهو دلالت در دیگر دستگاهزبانی 

شناسی گویا خود آشنا با تمامی ابعاد و ضوابط برخلاف بسیاری از مدعیان نشانه عطّار
برد، الفاظی که در اشعار خود بهره می رسانی بوده زیرا بیشتر اسامی وشناسی و پیامنشانه
 ای است برای بیان هدفی دیگر.نشانه

 کنددیو را انگشتری ور می
 

 کندمیور دیو مردم را پری 
 (422: 4392، عطّار) 

ها و فریب است. اشاره است به داستان سلیمان و پلیدی ات و عرفان نشانۀدیو در ادبیّ
انگشتری او که رمز پادشاهی و قدرت او بود و این انگشتری یک چند به دست یکی از 
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دهد نشان می عطّارجای سلیمان پادشاهی راند. پریان و جنیان به نام صخرجنی افتاد و او به
که این نشانه که از یک صورت محتوایی و یک صورت بیانی تشکیل شده است، از نظر 
محتوا نشانۀ پلیدی و فریب و نیرنگ است و محتوای یک نام با ظاهر آن نام پیوندی منطقی 

ذهنی نویسنده و یا شاعر مربوط دارد که خلق این پیوند توسط قدرت اندیشه و خلاقیت 
دهد که مریکایی و استاد دانشگاه نشان میشناس آ( زبان4391-4932کوبسن )یا»باشد. می

کند تعیّن یک واژه بیش از آنکه با معنی خودش تعریف شود با آنچه ما را وادار به گفتن می
: 4393)بارت، من است « هستی»دهم همانا پیامد و نتیجۀ عمل جام مییابد.... آنچه من انمی

21.) 

هایی نشانه عطّارنامۀ م الهی قرآن کریم جاودانه است در اشعار مصیبتطور که کلاهمان
با دریای ژرف  عطّارکنیم که بیانگر پیوند ها ملاحظه میها و داستانرا از طریق نام سوره

بر یک  عطّاراست. کلام الهی است. همین پیوند باعث جاودانگی این شاعر توانمند شده
سوی دستیابی به زیبایی کند و خوانندۀ خود را بهرا طی میهای معرفتی مسیر محور نشانه
 کشاند. معنوی می

 کارکرد سکوت در گفتگو 

ه برای پاسخ به مخاطب است. سکوت در گفتگو به معنای عدم استفاده از واژ
راد اعتقاد دارد نشانۀ هیج و تهی، علامت حذف چیزی است. وی سکوت را از دید رضایی

کند، مورد بررسی می رهایی را که حذف یک دال برای خواننده ایجادخواننده و نیز تفسی
کند و به این گرفته در ذهنش پر میدهد. خواننده، نشانۀ تهی را با معانی شکلقرار می

کارکرد گفتمانی در کتاب  (.34راد،)رضاییشود ترتیب میان او و متن ارتباط برقرار می
المعارف ( در دایره4993است که ساویه ترویک )آمدهات معاصر فارسی سکوت در ادبیّ
دادن آن در نقطۀ مقابل صورت زبانی یا گفتار  توجّهی به سکوت را قرارآشر، دلیل بی

که سکوت بخش مهمّی از ارتباط است. او در بررسی ساختار سکوت، داند، در صورتیمی
ای که بدون مفهوم گزارهشمرد. یکی سکوت معنادارِ دو نوع ساخت را برای سکوت برمی

شود و دیگری سکوت معنادار ِدارای معنای های مکالمه بیان میمعنای آن با مکث و درنگ
ای که همان کنش ارتباطی سکوت و دارای منظوری است و بسیاری از جاهای خالی گزاره
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 این پژوهش سکوت نوع دوم را مورد بررسی (.32-34: 4392صادقی، )کندگفتمان را پر می
گفتگوهای متون و اشعار عرفانی در بیشتر موارد، دارای معنای  دهد. سکوتقرار می

تر از خاموشی چراغی روشن» گوید:ای هستند. بایزید بسطامی در فضیلت سکوت میگزاره
سخنی نشنیدم. ساکن سرای سکوت شدم و صدرۀ صابری ندیدم و سخنی به از بی

 (.411تا: ، بیعطّار)غایت رسیددرپوشیدم تا کار به
 عطاّرنامۀ شناسی سکوت در گفتگوهای مصیبتنشانه. 2

رسانی دارند که این امر در ارتباط ای در قدرت پیامنامه جایگاه ویژهحکایات مصیبت
نامه برای انتقال ای از حکایات مصیبتنیشابوری است. پاره عطّارتنگاتنگ با اندیشۀ خلاّق 

باشد اما نه از طریق قیل و قال بلکه از طریق به سالک می پیام از سوی یک پیر و مرشد
 سکوت و تسلیم در برابر امر مراد.

 آن مریـــدی پیـــــش شیــخ نامـــدار
 شــــیخ او را گفـــت ای بــس ناتمــام
 زآنکه هر چش آن تو خوانی آن نه اوست

 

 گفت بیرون از شمارنـــام حــق مـــی 
 حقـــیقت هیــچ نــامنیست حق را در 

 آن تویی و هر چـه دانی آن نه اوســـت

 (421: 4392، عطّار)

گوید اگر با قال و الفاظ و ذکر، نام حق را بر زبان بیاوری و او را با صراحت می عطّار
تر از آنست که وصف گردد، اکبر که خداوند بزرگآن او نیست و طبق مصداق الله بخوانی،

از  عطّارمعنا است و ها و الفاظ و قیل و قال عابد و زاهد بین گفتماندر حقیقت تمامی ای
ای ندارد و بنابراین قال فایدهگنجد. گوید که وصف خداوند در زبان نمیزبان آن مرشد می

 پیر به بازگشایی راز و رمز از گفتمان سکوت توجّه دارد.
 هر که را این درد نیست او مرد نیست

 
 را این درد نیستنیست درمان گرتو  

 (421)همان:  

گوید آنچه مهم است دل و دردمندی دل و جان است و هر کسی که این می عطّار
دردمندی را نداشته باشد مرد راه نیست. دل جای قیل و قال و لفظ نیست، اهل دل در 

 رسانند. اهل دل جمعیّت را طالب نیستند و بلکه خود تنها در میدانسکوت پیام خود را می
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رساند و نشانۀ رسیدن به باشند و حتی بدون مخاطب. سکوت پیام پیر را در یک دم میمی
 .حق همان دم است

 تو در آن دم من تمام یک دمم با
 

 ای همه تو آن دمم ده و السّلام 
 (432)همان:  

حکایت آن پیر با مرید، حکایت جبریل و پر کردن دهان فرعون، حکایت عایشه و 
اکرم)ص( در باب معراج، حکایت گفتار رسول دربارۀ عثمان و حکایت  پرسیدن از رسول

شور و حال درون است نه قیل  عطّاراست که هدف دهندۀ آن... هر کدام نشانآن امام دین و
 و قال برون.

 گوید:بهره برده بود، چنین می عطّاری نامهالهی الدین بلخی که خود ازمولانا جلال
 ال راما درون را بنگریم و ح

 
 نی برون را بنگریم و قال را 

هایش تخلّص چنان در نظر مولانا اهمّیّت دارد که وی در برخی غزلمفهوم خاموشی آن 
 برد. کارمیخاموش را به

های گفتمان سکوت را انگیزی نشانهبا زیبایی شگفت عطّارحکایت لیلی و مجنون 
ت. در حکایت لیلی و مجنون کاملاً محسوس اس عطّاردهد. هنر و خلاقیّت ذهنی می نشان

نامه عشق مجنون نسبت به لیلی و قضاوت لیلی در رابطه یکی از زیباترین حکایات مصیبت
حال غرق و سرانجام در با عمل مجنون است که از مراحل قیل و قال عبور کرده و در 

که لفظ و  گردد. محو، جایگاه لفظ نیست در واقع چیزی وجود نداردعشق محو می
باشد، ای داشته باشد. همه چیز محو است و فنا و عشق فراتر از بود و هست مینشانه

گیرد.  اش گفتگویی و جنبشی صورتفناست و سکوت زیرا وجودی نیست که درباره
باشد و نام تو دنبال تو میقرار در شهر بهدهند که مجنون دردمند و بیوقتی به لیلی خبر می

دهد که اگر او با عشق سر و کاری داشت در شهر آورد، لیلی پاسخ مییرا بر زبان م
 چرخیدن و نام مرا بردن برای چه بود؟

 قرارچون ز لیلی گشت مجنون بی
 گفت لیلی را کسی کان خیره مرد
 گفت اگر در عشق باشد استــوار

 

 گردید خوارروز و شب در شهر می 
 دردگردد بهجــمله گــردِ شــهر می

 دمش با شـهر گردیدن چه کار؟!یک 
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 (412)همان: 

تابی لیلی را دارد ولی اعمال او در وادی گوید که بیهای مجنون میاز نشانه عطّار
 های اهل دل نیست. سکوت و از نشانه

 گفـــت لیلی نیست او در عشــــق زار
 بعــد از آن شــد عشقِ لیلی غــالبــش

 کــارشـدتــن فــروداد و چـــنان در 
 گشت دل ز دستش رفت و در خون محو

 ایـــن خبــر گفتــند با لیــلی مــــگر
 

 یک نَفَس با خواب عاشق را چه کار! 
 گم شــد از مطلوب جــانِ کالبــش
 کــز وجــود خویشتن بیــزار شــد
 جمله لیلی مانده مجنون محو گشت
 گفت اکنون عشقش آمـد کارگـــر

 (414 -412)همان:  

داند که چیزی که خود، پیر و مرشدی هدایتگر است، ارزش سکوت را در این می عطّار
محو گرفتن خود و ای باشد و سخنی، چنانچه نادیدهوجود نداشته باشد تا دربارۀ آن اندیشه

 .، رسیدن به عشقی واقعی استو فنای هستی
 چون کنون برخاست او کلی ز دست 

 
 عشق من کلی به جای او نشست 

 (414)همان:  

رو هستیم که یا در آن فقط با حکایات زیادی با دو شخصیت روبه عطّارنامۀ در مصیبت
کند. گوید و یا شخص دوم پس از مکالمۀ کوتاهی سکوت مییک شخص سخن می

های گفتمان این حکایات دارای نشانه و هدفی خاص هستند که در ادامه به اهداف سکوت
 هایی پرداخته خواهدشد. از بیان چنین سکوت عطّار
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 عطّارنامۀ های آن در مصیبتجدول انواع سکوت و نشانه

 درصد طرفین گفتمان نشانه هاانواع سکوت
 
 
 
 

 های گویاسکوت
 
 
  

 پذیرفتن
اطاعتتت  س یمتتت     

 محض

سی س نه مریبه گفتگوی سالک فکرت س پ ر خرد) 
،...(/ مرد شاکی س 786، 781، 711س711، 761
(/ ابوسع د س 718س  711اکاّفی)همان: الدینرکن

(/ هارسن س مجنون)همان: 799س  798آس ا)همان: 
س  218(/ سایل جویندۀ راه س کرّگانی)233س  232
(/ شخصی س مجنون) 269(/ شخصی س ایاز)همان: 219

 (297س  291(/ رابعه س زاهد)همان: 297همان: 
(/ 728ن: مریدی که نام حق بر زبان آسرد س ش خ)هما

 (211سایل س خفاّش) همان: 

 
 

11 % 

 م دیناا
، 761گفتگو با سی س سه آفریده در مراحل جداگانه ) 

 ،...(786، 781، 711س711
13 % 

 انتباه

(/ به ول س 218الرش د س عابد)همان: هارسن
 239(،)همان: 271س  273بار()همان: 2الرش د)هارسن

س  272سنجر)همان: (/ خواجۀ اکاّفی س س طان 211س 
(/ س طان محمود س استادی خردمند به نام سدید 273

(/ گفتگوی نظام الم ک با ب دل) همان: 273عنبری)
226) 

 
71% 

 یردید س ح رت
خواجۀ دیوانه س جوانی که قصد رفتن به ممجد را 

 (781داش )همان: 
 
2 % 

 % 2 (782مرد خام س حای  طایی)همان:  عجز س ح رت

 رضای  خشنودی س

کمی که قرار بود به دار آسیخته شود س س طان 
س  237(/ محمود س ایاز)همان: 781محمود)همان: 

232) 
1/3 % 

 شرمندگی
(/ گفتگوی 761گفتگوی سالک با جبرئ ل)همان: 

 (279ع می)ع( با اب  س)همان: 
 

 
 
 

 های پویاسکوت

اطاع  س یم    
 محض

س چهارصد (/ فرعون 731جبرئ ل س پ امبر)ص()همان: 
/ مجنون س شخصی که پ ام ل  ی 211کن زک)همان: 
 (713س  711رساند)همان: را به مجنون می

1/3 % 
 

 انتباه
(/ س طان محمود س 219دیوانه س انوش رسان)همان: 

(/ نصربن احمد س محتمبی 213س  212پ ر)همان: 
 (281 -282بایقوا به نام ال اس)همان: 

 
1 % 
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 % 2 (718دیوانه )همان: شب ی س  اندسه س ح رت

شوند. سکوت نامه، به دو گروه تقسیم میهای معنادار مصیبتطبق جدول بالا، سکوت
شود، بلکه گاهی مرید یا عاشق یا... در گفتگوهای این کتاب نه تنها با سخنی ناگفته معنا می

کند. بازگو میشدن و حالات دیگر خود را با انجام عمل و نمودن حالتی، تسلیم بودن، آگاه
هایی ها سکوتاند و از میان آنهای گویا بیشترین درصد را به خود اختصاص دادهسکوت

تواند نماد که میکه نشانۀ پذیرفتن سخن وتسلیم محض بودن مرید، عاشق، یا شخصی
توان نماد پیر و مراد باشد و... که میبرابر معشوق، یا شخصی و...، در سالک و مرید باشد

 بیشتری دارند. تعداد
گونه که قبلاً ذکر شد، در این اثر، سالک فکرت در سیری آفاقی و انفسی چهل همان

پیامبران، عناصر  کند. او با چهل آفریدۀ پروردگار از گروه فرشتگان،مرحله را طی می
ها شود و در هر چهل مقام از آفریدهرو میچهارگانه، حیوانات، گیاهان، جمادات و... روبه

کند. در گفتگو با سی و جوید، پس از شنیدن پاسخ هر چهل آفریده، سکوت میی مییار
ویژه مصطفی)ص(، نشانۀ سه پدیده، سکوت او نشانۀ ناامیدی، در گفتگو با پیامبران الهی به

 امیدواری و در گفتگو با روح، نشانۀ آرامش و رسیدن به حقیقت است. 
 جان!روح گفت: ای سالک شوریده»
 صد جهان گشتی تو در سودای من  

 

 گرچه گردیدی بسی گرد جهان 
 تــا رسیدی بر لب دریای من

 (  133)همان:   

رود و از که سالک فکرت نزد اسرافیل میعنوان مثال در مرحلۀ دوم سفر هنگامیبه
تو »گوید: خواهد او را با یک نفس خود زنده کند یا بمیراند، اسرافیل به او میاسرافیل می

و  411)همان: کندسالک در پاسخ سکوت می« خواهی به آخر برسی؟در ابتدای کاری، می

 و سکوت سالک در اینجا، سکوتی گویا و نشانۀ ناامیدی اوست.                    ( 415
ها ماجرا را برای پیر خرد سالک فکرت در سی و نه مرحله پس از گفتگو با آفریده

 کندنشانۀ پذیرفتن، سکوت مینیدن سخنان پیر بهکند و پس از شتعریف می

 ،...(.431، 432، 415و411، 411) همان: 
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گوید که هر آورد و شیخ به او میحکایت مریدی که نزد شیخ نام حق را بر زبان می
دهد، نمونۀ تسلیم پنداری و مرید پاسخی نمینامی به خداوند بدهی، او آن نیست که می

 .(423)همان: بر شیخ است محض بودن مرید در برا
سازی آنان و سکوت شاهان، نشانۀ جهت آگاه گفتگوی عرفا و خردمندان با شاهان، در

گوید: زکات بر تو واجب انتباه است. مثلاً در حکایتی خواجۀ اکاّفی به سلطان سنجر می
کند و این است چون هرچه داری متعلّق به مردمان است و سلطان در پاسخ، سکوت می

های گویا به ای از سکوتاین حکایت نمونه (.243-242همان: )ت نشانۀ انتباه اوستسکو
 نشانۀ انتباه است.

خستین مرحلۀ سفر سالک، به دیدار سالک با جبرئیل اختصاص دارد. سالک برای درد ن
گوید راه خویش گیر! ما خود همواره با این طلبد. جبرئیل میدرونش از جرئیل درمان می

 همراهیم.درد 
 تو سر خود گیر کاینجا راه نیست

  
 ورنه سر زن چون سرت آگاه نیست 

 (413)همان:   

 گوید و سکوتش نشانۀ شرمندگی است.سالک چیزی نمی
ای از سکوت پویا به نشانۀ تسلیم محض ، نمونهگفتگوی جبرئیل با پیامبر)ص( نیز حکایت

پروردگار و انبیا و قدسیان منتظر دیدار تو است. پیامبر )ص( در پاسخ جبرئیل که گفت: 
 (.435)همان: رود بر براق به معراج می هستند، در سکوت، بی آنکه سخنی بگوید، سوار

های سکوت پویا به نشانۀ تسلیم، حکایتی است که شخصی به لیلی از دیگر نمونه
گوید اگر میگردد. لیلی گوید مجنون روز و شب از عشق و بیقراری اطراف شهر میمی

کند و سر به صحرا کند. مجنون در جواب سکوت میکسی در عشق استوار باشد چنین نمی
کند و از فرط گردد. باز سکوت میرساند که عاشق در صحرا نمیگذارد. لیلی پیام میمی

خوابد. بازهم از مجنون گوید که عاشق یک لحظه هم نمیبرد. لیلی میناتوانی خوابش می
 ماند.شود و فقط لیلی میبینیم که در خون محو میشنویم و فقط میسخنی نمی

 دل ز دستش رفت و در خون محو گشت 
 

 جمله لیلی ماند، مجنون محو گشت 
 
 

 (414و  412)همان:  
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گوید از زبان من به پروردگار اعتراض کن ای به او میحکایت شبلی که در آنجا دیوانه
پدر و مادر کردی و به زنجیر بستی تا از تو رها شوم و اگر و بگو که مرا آواره و دور از 

هایی است که سکوت شنونده جمله نمونه اندازی، ازاعتراض کنم مرا در بلای دیگری می
در آن، پویا و نشانۀ اندوه و حیرت است. در این حکایت شبلی در پاسخ دیوانه هیچ 

  (.413)همان: شودگوید و فقط گریان و متحیّر دور مینمی
توان از گفتگوی دیوانه با نشانۀ انتباه نیز می های سکوت پویا بهجمله نمونه از

گوید اگر تو عادل ای به انوشیروان میکرد. حکایت چنین است که دیوانه انوشیروان یاد
گوید. کردم. انوشیروان در پاسخ هیچ نمیبودی، من روز و شب در این ویرانه زندگی نمی

 (.229)همان: پذیردسامان کنند ولی دیوانه نمیدهد اوضاع او را بهدستور می ریزد واشک می

 گیرینتیجه
سکوت بخش مهمّی از ارتباط است. اگر سکوت را به دو نوع سکوت معنادارِ بدون 

شود و دیگری سکوت های مکالمه بیان میای که معنای آن با مکث و درنگمفهوم گزاره
ای که همان کنش ارتباطی سکوت و دارای منظوری است، رهمعنادار ِدارای معنای گزا

ارای گفتگوهای متون و اشعار عرفانی در بیشتر موارد، د یابیم که سکوتتقسیم کنیم، درمی
سوی یک پیر و  نامه برای انتقال پیام ازای از حکایات مصیبتای هستند. پارهمعنای گزاره

یل و قال بلکه از طریق سکوت و تسلیم در برابر باشد، اما نه از طریق قمرشد به سالک می
 امر مراد.

کرد. سکوت توان به دو گروه: گویا و پویا تقسیمنامه را میهای معنادار مصیبتسکوت
شود، بلکه گاهی مرید یا عاشق یا در گفتگوهای این کتاب نه تنها با سخنی ناگفته معنا می

شدن، شرمندگی و تسلیم بودن، آگاه هر شخص دیگری با انجام عمل و نمودن حالتی،
های گویا بیشترین درصد را به خود کند. در این اثر سکوتحالات دیگر خود را بازگو می

تسلیم محض  هایی که نشانۀ پذیرفتن سخن وها سکوتاند و از میان آناختصاص داده
رابر معشوق، یا ب تواند نماد سالک و مرید باشدو...، درکه میبودن مرید، عاشق، یا شخصی

 توان نماد پیر و مراد باشد و... تعداد بیشتری دارند. که میشخصی
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